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  چكيـده

وي » لاسراركشف ا« هاي تصوف ايران در سده ششم هجري است.، از بزرگترين شخصيت»ابونصر روزبهان بقلي شيرازي«شيخ 
يكي از  اند. هايي كه در درازناي چهل سال سلوك، بر شيخ روزبهان، رخ نمودهكتابي است در گزارش و شرح رؤياها و مكاشفه

هاي حضور و اثر حضرت  بندي گونههاي روزبهان، حضرت محمد (ص) است. در اين مقاله، به تقسيمهاي اصلي مكاشفهشخصيت
اي رسول خدا در اين مكاشفات، چهره ةچهرايم. توضيح اجمالي آنها پرداختهالاسرار و بهان در كشفهاي روزدر مكاشفه(ص)  محمد

روزبهان به شخصيت پيامبر را بر خود دارد. پيامبر در اين كتاب، » عشق«و » محبت«بس نوراني است كه پيش از هر چيز، نشان 
است كه از نقش » ويژه و برتر«شخصيتي ت، كرم (ص) در اين مكاشفاخداوند، سرمست و عروس بارگاه الهي است. پيامبر ا» حبيب«
كيدي بر أاي در ستايش و مدح حضرت محمد (ص) و تالاسرار، به اعتباري، نامهبرخوردار است. كشف» وساطت در فيض شفاعت و«

  جايگاه مركزي او در تصوف و عرفان اسلامي است.
    

  كليدي كلمات

  (ص)، مكاشفه. ار، محمدالاسرروزبهان بقلي، كشف     
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   مقدمه

هاي تصوف ه. ق)، يكي از بزرگترين شخصيت 522-606شيخ ابونصر روزبهان بقلي شيرازي معروف به شيخ شطاح (
هاي اسلامي و علوم صوفيانه، از تفسير قرآن تا فقه، وسيعي از دانش ةششم هجري است. آثار روزبهان دامن ةر سدايران د

دانند (رك: طريقتي موسوم به روزبهانيه مي ةاو را سر سلسل گيرد. به علاوه،فلسفه، مابعد الطبيعه و صرف و نحو را در بر مي
ه فاقد پيوست و امتدادي تاريخي بود، اما در روزگار حيات خويش بر تصوف اي كه اگرچ: فصل سوم). سلسله1377ارنست،

  به عربي است.  »الاسراركشف«ثير نهاد. يكي از آثار مهم روزبهان، أباليده در فارس و حتي ايران ت
در «آن را  »هانري كربن«از جهات مختلف در ادبيات صوفيانه، متني برجسته و متمايز است؛ تا آنجا كه » كشف الاسرار«

). اين كتاب، به گزارش و شرح رؤياها و 51است (همان: خوانده» حوزه عرفان اسلامي، بلكه ادبيات عرفاني جهان، بي نظير
 يوم و ما مضي علي« :گويداند. او ميبودهسلوك، بر شيخ روزبهان، رخ نموده  پردازد كه در درازناي ساليانهايي ميمكاشفه

فيها ما  و رأيت الغيبِ عالم فا و كوشبلوغي الي هذا الوقت انا ابن خمس و خمسين سنه الّ ن وقتاالله مو ليله الّا ماشاء 
رأيت من المدر تمام اين مدت از روزگار بلوغ تا اين زمان كه پنجاه و پنج سال دارم، روز يا  .)112(ك:  »العظيمه شاهدات]

  ]هايي نديده باشم.راي من حاصل نشده باشد و از مشاهدات بزرگ، ديدنيشبي بر من نگذشته كه كشفي از عالم غيب ب
تواند از لحاظ كيفيت و نيز هايي كه ميهاست؛ رؤياها و مكاشفهالاسرار، شرح شماري از اين رؤياها و مكاشفه كشف

ها در عالم ادبيات صوفيانه نظيرترين نمونهعمق ادراك و دريافت شخص ناظر، و از نظر زيباييِ تمثل و شيوه توصيف، از بي
  به شمار آيد. 

بر  »پل نويا«توسط  ميلادي، 1970چهارمِ متن آن، به سال تنها حدود يك و الاسرار تاكنون تصحيح نشدهكتاب كشف
هاي كوتاهي از اين كتاب در ضمن دو . بخش2استبه چاپ رسيده» المشرق«بغداد،تصحيح و در مجله  ةنسخاساس تك

) به فارسي 166 - 174(صص » روح الجنان«) و 12- 13روزبهان، تحفه اهل العرفان (صص  ةمي دربارنگاري قديتك
حاضر، از دستنويس اين رساله،  ةكاملي از آن به فارسي موجود نيست. در مقال ةاست؛ اما هنوز ترجمترجمه و نقل شده

الاسرار است و كشف ةرسال ةل تصحيح و ترجمموجود در كتابخانه آستان قدس رضوي استفاده شده است. نگارنده در حا
  هاي موجود در گفتار حاضر، از همين ترجمه است.برگردان

 

  اي به نقش تصوف در برساختن مفاهيم بنيادين ذهن مسلمانان اشاره. 1

اي ههاي فرهنگي تاريخ اسلام است كه همواره و از جهات و سويهها و پويشترين جنبشتصوف اسلامي يكي از اصلي
توان گفت ثير تا بدانجاست كه ميأاين ت ةدامن است. همانگونه كه پيداست،ثيرگذار بودهأگون بر حيات جوامع اسلامي تگونه

هاي صوفيان سازيها و گزارهپردازيتحت اثر مستقيم مفهوم ي غالب بر ذهن و زبان مسلمانان،هابسياري از مفاهيم و ايده
ها عموماً حوزه بسيار است. اين ايدهنظام فكري و فرهنگي جوامع مسلمان استوار كرده شكل پذيرفته و جاي خويش را در

اي مسلمانان هاي مختلف تلقي تاريخي و اسطورهمعارف، اعتقادات، آداب، رسوم و صور خيال هنري تا شكل اي ازگسترده
هاي بزرگ تاريخ اسلام و تعريف نقش تهاي اثر، در ترسيم نقش و صورت شخصياست. يكي از اين حيطهرا متاثر ساخته

  آنها در نظام انديشه و بينش مسلمانان است. 
گانه هايي تاريخي مانند خلفاي سهتوجه كنيم كه تصوف در برساختن تصوير شخصيت ثيريأبراي نمونه كافي است به ت

بايد به اين است. نيز مينان داشتهو در سطحي ديگر، پادشاهاني چون هارون الرشيد و محمود غزنوي، در ذهن جامعه مسلما
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هاي صدر اسلام و يا برخي بزرگان دين توجه كرد. مسلماً در گام نخست، بررسي دهي به تصوير شخصيتتاثير در شكل
ها در متون و ادوار مختلف تصوف، و در گام بعد، بررسي تاثير تلقي سير تطور و ديگرگوني تصور صوفيان از اين شخصيت

  تواند در جاي خود مهم باشد. هاي مسلمان، ميها بر ذهن تودهين شخصيتصوفيانه از ا
عنوان چهرة مركزي ها،پيامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد (ص) است؛ شخصيتي كه بهترين اين شخصيتترديد، مهمبي

و توجه اهل شرع، كه  ملأهاي مختلف، همواره نه تنها در مركز تها و شيوهو محوري دين اسلام و فرهنگ اسلامي، از راه
در چشم  ناپذير الهام،نيز در محل درنگ و انديشه اهل شعر، هنر، فلسفه و عرفان قرار داشته؛ چونان موضوع و منبع پايان

هاي صوفيان مسلمان، از است. بدين ترتيب بررسي سير ديگرشدنِ تصوير حضرت رسول اكرم (ص) در آثار و انديشهبوده
جايگاه ايشان در انديشه و بينش هركدام از  تواند بررسيجالب باشد. در اين راستا، نخستين گام، ميتواند جهات پرشمار مي

  است.  اي كه موضوع گفتار حاضرلهأصوفيان بزرگ و تاثيرگذار مسلمان باشد؛ مس
ردن هويت هايي از اين دست، خاصه در جهت روشن ككنيم كه بررسيپيش از ورود به بحث، بدين نكته نيز اشاره مي
هاي غير اسلامي تصوف اسلامي از باورهاي رايج دانيم، باور به ريشهعرفان اسلامي نقش كليدي دارد. همانگونه كه مي

تصوف ايران حكمتي است به كلي آريايي «باورهايي از اين دست كه  است. براي مثال،برخي مخالفان و موافقان تصوف بوده
تصوف ايران كه اساس  گرايي شعوبيه و مخصوصاًتفرقه«) و 51: 1388(نفيسي، » ي ندارداي با افكار سامرابطهمحض و اندك

پسندي تازيان جويي و برترياي در برابر برتريآن نفي امتيازات نژادي و طبقاتي و حتي ديني بود، واكنش و پاسخ مردانه
است ه نيز شكلي افراطي و غلوآميز به خود گرفتهنظران طرفداراني داشته و گا) همواره در ميان صاحب54(همان: » استبوده

توان اند. به اين گرايش، ميتا آنجا كه تصوف را چونان حيلتي براي مسخ و يا طفره رفتن از اسلام و مسلماني انگاشته
س، سخت توان به جايگاه مقدآميز اين خط، يكي نيز ميهاي اغراقكم در پاسخ به گرايش هايي فراوان داد؛ اما دستپاسخ

مانند حضرت رسول (ص) در ذهن و زبان غالب صوفيان بزرگ اشارت كرد كه در آن، شخصيت ايشان، با هالة بي مند وفره
آميزي شعشعاني، در مركز توجه انديشه و احساس و عاطفه فرد صوفي قرارگرفته، بدين ترتيب، بنياد فرهنگ و هنري تقدس

  گردد. (ص)، در آن، سخت ستوده و تكريم و هم تكثير مي شود كه شخصيت مثالي حضرت محمدنهاده مي
  

 هاي متقدمنگاهي به جايگاه حضرت رسول اكرم (ص) در تصوف سده. 2

مراد، تصوف پيش از روزبهان و معاصر با وي است. در آثار صوفيانه اين دوران، هنوز بسياري از مفاهيم اساسي تصوف 
دانيم، جنس بيشتر كتب ويل نيز در آنها كمتر راه دارد. به علاوه همانگونه كه ميأشكلي غايي به خود نگرفته و رمزگرايي و ت

است و از اين نظر با جنس بسياري از آثار مربوط به » هاي عملي تصوف رساله«كه از جنس -نگاشته شده در اين دوره 
اختن تفصيلي به مفاهيم باطني را امكان پرد -باشد هاي پس از هفت كه به مكاتب عرفان نظري مربوطند، متفاوت ميسده

سازد. از اين رو توجه به اولياي ماضي، صحابه و حتي رسول اكرم (ص) در اين آثار، بيشتر به شكلي اجمالي و در  مهيا نمي
نگرشي جامع را تبيين حد اشاراتي پراكنده است و هنوز سر و شكلي منظم و چونان بخشي از نظامي فكري فلسفي كه جهان

  است.  كند، به خود نگرفتهو گزارش 
حكيم ترمذي،  آثار خلال در آنچه (مانند تصوف ايحاشيه هايجريان از نظر توان گفت كه با صرفمي بدين ترتيب اجمالاً

حلاج و عبدالقادر گيلاني حاضر است)، نقش و جايگاه حضرت رسول اكرم در تصوف اين دوران، با تمسك به احاديثي 
  نمايد:  دست رخ مي، در نهايت، در تصاويري از اين»كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين«و » ت الافلاكلولاك لما خلق«مانند 
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  ودــر او بــــوهـود ز اعراض و ز جـمقص    ودـر او بـرتـــصدري كه ز هرچه بود ب
  3بر او بودــامــــان و دل، پيـم جـــدر عال    ود آدمــل بــــجا كه ميان آب و گـــآن

  رد توده خاك زدندــه گــمه بـــن خيــوي    يمه افلاك زدندـــه نه خــش كــن پيزآ
  د ــولاك زدنــت لــر قدم، نوبــر قصــب    شستندــرش بنــان، برابــالم جـــدر ع

في  اللمع«تصويري فراتر از اين يافت. براي نمونه در  در تصوف اين دوران، به سختي بتوان در آثار صوفيان مسلمان،
گرايانه كتاب، تنها سخن از بنابر خصلت عمل ،»كتاب الاسوه و الاقتداء برسول االله«در فصل  ابونصر سراّج توسي،» التصوف

ايشان است » سنت، آداب، اخلاق، افعال، احوال و حقائقِ«رسالت، نبوت و محبت حضرت رسول (ص) و لزوم اقتدا به 
گونه است كتب و هم از اين شود.نمي سخني فراتر از اين، در سرتاسر متن ديده) و در اين باره، 130م: 1960(سراج توسي، 

  هاي عملي تصوف در اين عهد. ديگر آثار صوفيان و رساله قشيريه و احياناً ةآثاري چون كشف المحجوب هجويري و رسال
كم دو نفر نخست،  ني، كه دستحلاج و عبدالقادر گيلا شد، در آثار صوفياني چون حكيم ترمذي، اما همانگونه كه گفته
شود. براي ها ديده مياندازهايي متفاوت از جريان اصلي تصوف اين سدهاند، گاه چشماي متعلقبه جرياني يكسره حاشيه

ايشان  ةدربار كه به توصيف رمزي نور نبوي اختصاص دارد،» طاسين السراج«، فصل »كتاب الطواسين«نمونه، حلاج، در 
است... هماره بود و پيش از آفريدگان و زيرا كه او پيش از امم بوده ؛او بر عدم پيشي دارد و اسمش بر قلموجود «گويد:  مي

(حلاج، » است... بدوست كه سرائر و ضمائر شناخته شد...» لا شرقي و لا غربي«نژاد او  .است... كائنات و اكوان بوده
  ). 163م، 2002

زبده عالم هستي و «، نور محمدي را نه تنها نخست آفريده، كه »حقيقت محمديه« عبدالقادر گيلاني با استفاده از تعبير
خداوند عرش را از نور چشم محمد (ص) «افزايد داند و مي) مي36: 1386(عبدالقادر گيلاني، » آغاز و اساس كائنات

  ).  37(همان: » بيافريد و ساير موجودات را از آن عرش
حقيقت محمدي  انجامد كه ويعرفاني ابن عربي بدانجا مي ةست كه در نهايت در فلسفپيداست كه امتداد همين نگاه ا

). شارحان 493: 1390شمارد. (جهانگيري، ، مي»ذات احديت پيش از هر تعيني با آن تعين يافته است«كه » اولين تعيني«را 
، »وساطت او در خلقت«و » انسان كامل«، در توضيح جامعيت اسمائي »الحكمفصوص«آثار ابن عربي، در شرح فص اول 

چون از ذات خود به ذات خود تجلّى فرمود، جميع اسماء و صفات خود در ذات خود  -جلّ و علا -حق«اند كه  آورده
خواست تا مجموع را در حقيقتى چون مرآت مشاهده فرمايد، حقيقت محمدى را كه انسان كامل بود، ايجاد  ،مشاهده كرد

خود، و به نظر لطف در وى نگريست، و حقايق عالم را به طريق اجمال بديد و باز در حضرت عين كرد در حضرت علم 
وجودى مفصل بخشيد. پس جمله اعيان ثابته گشتند،  -از حقايق عالم -كه عالم شهود است او را و آن چه تبع وجود او بود

اينجا بدانى كه چرا انسان كامل همچو ». ق االله نورىاول ما خل«عين اول بود كه  -صلّى االله عليه و سلمّ -و وجود محمد
  )29: 1366، پارسا( .»انسان عين آمد، كه همه بدو ديده شد، و او سبب وجود همه گشت

تر مفاهيم باطني در تصوف ابن عربي و پيش از او، در تصوف حكيم ترمذي و حلاج و نكتة آخر آنكه تشخص قوي
چيزي است كه از سوي مخالفان، تشيع غالي خوانده  آن مستقيم مĤثر شيعي و هم احياناً شبهه تحت تاثيرهمانندان ايشان، بي

كنيم كه بسياري از تعابير خاص مكاتب است. اين خود مبحثي گسترده است و در اينجا تنها به بيان اين نكته اكتفا ميشده
عتبرترين كتب حديث شيعه قابل رديابي و مشاهده ترين ايام، در مفكري نامبردگان و نيز نوع تاويل اين مفاهيم، از قديم
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نحن «است. براي نمونه و در پيوند با موضوع گفتار حاضر، احاديثي از اين دست در متون مذكور به فراواني موجود است: 
ا خلق االله اول م«)، 117(همان: » نحن صنائع االله و الناس بعد صنائع لنا«)، 68: 1386(فيض كاشاني، » واالله الاسماء الحسني

نوري ابتدعه من نوره ... فتفتقّ منه نور علي فكان نوري محيطا بالعظمه و نور علي محيطا بالقدره. ثم خلق العرش و اللوح و 
الشمس و القمر و النجوم ... من نوري... فنحن الاولون و نحن الآخرون ... و نحن كلمه االله و نحن خاصه االله و نحن احباء 

  ). 61ق: 1427(برسي، »  ....هللاالله و نحن وجه ا
  

  در ديگر آثار روزبهان  حضرت رسول اكرم (ص). 3

نگاهي كوتاه و كلي به جايگاه حضرت رسول اكرم (ص) در  كه تجاسروزبهان، ب» الاسراركشف« ةپيش از سخن دربار
  او بيندازيم.ديگر آثار از برخي 

به برشمردن بيش » پيامبر اكرم در آثار شيخ روزبهان بقلي شيرازي القاب و عناوين« ةدر مقال» قيصري ابراهيم«پيش از اين،
بر حضرت رسول اكرم برنهاده، » عبهر العاشقين«و » شرح شطحيات«و عنواني كه روزبهان در دو اثر  از دويست و پنجاه لقب

از هر چيز جالب توجه پيداست كه تعداد و تنوع اين القاب و عناوين پيش  ).115-159: 1366است. (رك: قيصري، پرداخته
مرتبت است. قيصري اين القاب و عناوين را در هفت گونه و خود نشان علاقه برون از وصف روزبهان به حضرت ختمي

، »امير شاهدان محمود« ،»ابلق سوار قاب قوسين«است: القاب و عناويني كه مبتني بر آيات قرآن است (مانند بندي كردهدسته
رباي از تارك افلاك و مقصود تاج لولاك«اند (مانند و ...)، آناني كه ناظر به حديث» ه و نفخت فيهزبد«، »رهرو ولايت دني«

جان عنقاي مغرب « ،»دار بارگاه رحمانپرده«و ...)، القابي كه مفهوم عرفاني دارند (مانند » فصيح لا احصي ثناء«، »آفرينش
 ،»غيب بساتين بلبل« (مانند شاعرانه و...)، القاب »وحدت كشان شراببادهسرِ « ،»االله صوفي« ،»دار قبه چرخ اعظمخلوت« ،»ازل

آفتاب شرق «و ...)، القاب و عناويني اشراقي (مانند » سيد دردمندان عشق« ،»قدم شرم پرده عروس« ،»بلبل شاخ طوبي«
سيمرغ «د با مرغان اساطيري (مانند و ...)، القابي در پيون» هاشمماه بني« ،»شمس عالم توحيد« ،»چراغ آفتاب ازلي« ،»عنايت

 ديگر بين در ساير و ...) و القاب و عناوين» شاهباز شاخ طوبي« ،»هماي مشرق ازل« ،»سيمرغ آشيان كونين« ،»آشيان ابديات

  . )116و  115و ...) (همان: » عالم سيد« ،»سيد سروران« ،»اشرف الرسل و الانبياء« ،»هاشمي احمد« (مانند عارفان و مومنان
اي قابل توجه از بخشي از ادب و وارهشدن فرهنگتواند به ساختهشمارش و گزارش اين القاب، خود به تنهايي مي

، بر پيوند باطن قرآن و باطن پيامبر و نسبت ميان آن دو تكيه »شرح شطحيات«فرهنگ تصوف ايراني بيانجامد. وي در كتاب 
عقل كل [كه مبدأ و يا منزل نخست كلام الهي است] «از آنگونه كه  هم »جان قرآن، وصف خُلق اوست.« گويد:دارد و مي

نامد. (همان:  مي» مبشر نطق عيسي«و » قبله ارني موسي«). وي حضرت (ص) را 47: 1389(روزبهان،  4»فرمانبر امر اوست
)، چون 248يه كرده (همان: بر نفي نسبت او با آدميان خاكي تك» ما كان محمد ابا احد من رجالكم« ة) و با تكيه بر آي96

  ). 274كند (همان، داند و بر حديث لولاك تاكيد ميديگر عارفان مسلمان، حضرت محمد را هدف غايي آفرينش مي
روزبهان است. وي در اين كتاب كه » سير الارواح«اثر ديگري كه از جهت موضوع مقال كنوني قابل توجه است، كتاب 

اختلافي نيست كه خداي ارواح را پيش از «گويد حل و مدارج آن است، پس از آنكه ميدرباره ماهيت روح، اطوار و مرا
، »خلق االله الارواح قبل الاجساد بالفي عام«) و در اثبات آن، به حديث 24م (سيرالارواح): 1971(روزبهان، » اجسام آفريده

كند. حضرت بر موجودات تاكيد مي» تقدم روح«، به »انّ اول ما خلق االله تعالي نور محمد«كند، با استناد به حديث اشاره مي
غلطي عظيم است اگر كسي «گويد مي اشاره كرده،» تفاوت در آفرينش جوهر ارواح آدميان«(همان) پس از آن، روزبهان به 
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نوري «، روح انبيا و عارفان »روحاني جناني«منان ؤ(همان)؛ بلكه روح م» پندارد كه روحش همچو روح محمد است
  است. (همان) » جلالي قدسي«و روح پيامبر (ص) » لكوتيم

هاي مختلف ، كه در توضيح حديث معروف نبوي است، پس از توضيح گونه»الاغانه«روزبهان در كتاب ديگر خود، 
حال نبي (ص) همچون دريايي «گويد پردازد. خلاصه آنكه وي ميحجاب، به طرح مطالبي در شأن حضرت محمد (ص) مي

) و آنگاه كه جمله فرستادگان نهان 64م. (الاغانه): 1971(روزبهان، » آشوبدي است كه به وقوعِ جز خداي نميژرف و بحر
و قلب و روح و عقل و » صورت محمد (ص)«همگي اسرار و انوار و حسن و جلال و جمال و كمال و معني، در «شدند، 

ان و اوليا و كروبيان و روحانيان و مقربان كامل شد و خداوند سرّ او فرا هم آمد و در او، معاني جمله پيمبران و فرستادگ
جامه الوهيت را بر او كرد ... و در او انوار تجلي و تدلي و رسالت و نبوت و ولايت و توحيد و معرفت و محبت و حسن و 

و قبل از هستي، تا به جمال و نيل و كمالي گرد آورد كه در جمله پيمبران و فرستادگان، از اوائل روزگار و قبل از آدم 
  )73(همان: » روزگار او، شاخه شاخه نهاده بود
و  ، بكراّت به حضرت رسول اكرم (ص) اشاره دارد. اجمالاً»عرائس البيان في حقائق القرآن«شيخ شطّاح در تفسير بزرگ 

هستي و  ةو جوهر پيامبر بر جمل را اشارتي به تقدم روح» انا اول المسلمين«سوره انعام،  163 ةوي در ذيل آي از براي نمونه،
م. 1971كند (روزبهان، معنا مي» كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين«راستا با احاديثي چون ازليت ولايي و اصطفايي او و هم

و  چه زنده«، پيامبر را ...»]و ما كان ليعذبهم و انت فيهم [«انفال  ةسور 33 ة). وي در ذيل آي409: ص 1(عرائس البيان) ج 
كند تا خداوند قوم تو را به عذاب دوري عذاب نمي« :گويدخواند و ميمي» امان اعظم«و » چه مرده، رحمت تامه براي همه

). 527(همان: » آنگاه كه تو در ايشاني؛ چه هركه تو را ببيند مرا ديده است و تا آنگاه كه در تو نگرند، از من در پرده نيستند
اند از عرش تا خاك، از عدم نزاده«نويسد: مي »]و ما ارسلناك الّا رحمه للعالمين[« انبياء، ةسور 107 ةهمچنانكه در تفسير آي

مگر ناقص از جهت آگاهي بر اسرار قدم به نعت كمالِ معرفت و علم. همگان از رسيدن به شط درياهاي الوهيت و 
زلي، اكسير اجساد عالم و روح اشباح عالميان آمد و هاي اهاي يم كبريائي درماندند. پس محمد (ص)، به حقايق دانش كناره
  ).529: 2ج (همان،...» هاي حق را از براي ايشان آشكار كرد و سفر آزال و آباد را از بهر همگان، يك گام كرد او راه

  »كشف الاسرار«نگاهي به جايگاه حضرت رسول اكرم در  .4

بقلي شيرازي.  گزارش مكاشفات و وقايع و رؤياهاي شيخ روزبهان ، كتابي است در»الاسرار كشف«شد، همانگونه كه گفته
هاي اصلي مكاشفات وي، حضرت است. يكي از چهرهگون و متنوعي نقل شدهدر اين مكاشفات، مطالب و مضامين گونه

د او ست. خواات از حضرت رسول اكرم (ص) ياد كردهالاسرار بكرّمحمد (ص) است. روزبهان در مكاشفات خود در كشف
). حضور حضرت در 7در اين مكاشفات ديده است (ك: » هايي گوناگونبيش از هزار بار بر جامه«گويد كه حضرت را مي

در اين (ص) شود. حضرت محمد اي از تقدس و محبت الهي توصيف مياين مكاشفات هماره درخشان و پيچيده در هاله
  بر روزبهان است. » شفيع فيض الهي«و يا دست كم، » واسطه«و پس از آن، » حبيب خدا«مكاشفات، پيش از هر چيز، 

هاي توان اين مكاشفات را در چند دسته جاي داد. در ذيل هر دسته، به نقل برخي نمونهبندي كلي،ميدر يك تقسيم
  پردازيم:مربوط مي
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كيد أت كه حضرت رسول (ص) در آنها، شخصيت اصلي و محوري است و بر جايگاه خاص ايشان مكاشفاتي. 1
سرمستي از عشق الهي است كه ديگران را نيز از باده  ةحضرت رسول اكرم در اين دست مكاشفات، چهر ةگردد. چهر مي

  آن درياست:  ةبيند و پيامبر در مياندر يكي از زيباترين اين مكاشفات، روزبهان دريايي از باده مي نوشاند.محبت الهي مي
دريا ديدم به چهار زانو نشسته  ةسرخ بود و پيامبر را بر ميان لج ةغيب ديدم و آن دريا از بادو شبي ديگر دريايي بشكوه در عالم «

آن يم. چون مرا ديد، آنچه را در قدح بود  ةاي از كتان و بر سرش دستاري كتاني و در دستش قدحي از بادو سرمست و بر تن او جامه
آن را ريخت و چند بار چنين كرد تا آنكه دستش را با جام در دريا فرو برد و ريخت؛ آنگاه بدان قدح از آن دريا مشتي برداشت، سپس 

قدح را از نابِ آن پر كرد و مرا از آن نوشانيد. و مرا گشوده شد از پسِ آنچه گشوده شد و فضل پيامبر را بر ديگر خلق دريافتم آنجا 
  )7: (ك» ميرند و او در ميان درياي جلال، سرمست است.كه ايشان تشنه مي

، كه پس از اين، در شعر عرفاني فارسي و خاصه در شعر دو »»باده«صورت خيالي «در قطعاتي از اين دست، حضور 
شهري روزبهان، سعدي و حافظ، نقشي بس پر رنگ دارد، قابل توجه و تأمل است. اين باده همانگونه كه روزبهان شاعر هم

  نوشد. ) از آن مي244: 1389(روزبهان، » كشان شراب وحدتباده سرِ«است كه »درياي جلال«اي از اشارت دارد، باده
- به» اسراء«سورة مباركة  79است. اين تعبير كه در آية » مقام محمود«يكي ديگر از اين مكاشفات، در تفسير تعبير قرآني 

  بدان علاقه دارد:  ، از تعابيري است كه ذهن روزبهان، سخت»]عسي أن يبعثَك ربك مقاماً محموداً[«كار رفته 
 كرانهچيست؟ تا آنكه شبي در برابر درگاه، دريايي بشكوه بي» مقام محمود«گذشت كه تفسير و پيش از اين، بسي به خاطرم مي«

ديدم كه اي ستبرِ افكنده بر دريا ديدم و آدم را كنده در دريا بودند و نيز جملگي فرشتگان و اوليا. و پردهديدم. و جمله پيامبران، جامه
بود و آدم و فرستادگان اولوالعزم در برِ آن پرده بودند. اش بود و هرآنكه به خداي تعالي نزديكتر بود، بدان پرده نزديكتر ميدريا تا سينه

من به نزديكي آن پرده شدم و خواستم بدانم كه در پس پرده چيست؟ به سوي انتهاي پرده دويدم و چون رسيدم، در پس آن، نوري 
ها يكسره بزرگتر شكوه ديدم و شخصي را ديدم كه از فرق تا پا همچون ماه بود و رخساري چون رخسار ماه داشت و از آسمانبس ب

بود. و بر رخسارش نوري بود كه از حضرت، بود و جملگي درگاه را گرفته آنسان كه جاي سر سوزني نمانده مگر آنكه از او پر شده
ستم كه به پس پرده درشوم و نتوانستم. با خويش گفتم اين چه مقام است و اين كيست؟ كه در پيوست. من خوابي گسستگي بدو مي

بيني، نور تجليّ است و اگر توان در شدن و آنچه بر روي او مي» محمد (ص)«است و اين » مقام محمود«سرمّ ندا دادند كه همانا اين 
گفتند كه اين مقام از بهر محمد را ويژه گشته و هيچ كس را بدان راهي  ديدي. و مراداشتي، خداي پاك و برين را بي هيچ پرده مي

  )7(ك: » نيست.
لي مع االله وقت لايسعني فيه «اشاره دارد و حديث » مقام محمود«هم به  »حقائق الكلم النبويه المكنون في«روزبهان در 

آنچه در اين قطعه بيش از همه جلب توجه  ).306:  1378شمرد (روزبهان،را ناظر بدان مقام مي» ملك مقرب و لا نبي مرسل
اشارت بدين اعتقاد اشعري است كه رسول اكرم (ص)  -در كنار وصف جمالي و بل عاشقانه از حضرت رسول –كند مي

معشوق بي مثل را بي جبلت «است،خداوند را بي هيچ حجاب و پرده، يا آنگونه كه روزبهان در موارد ديگر به كار برده
  ).249: 1389(روزبهان، » بديد 5التباس

خوانده » بس بشكوه«نور حضرت رسول آمده است، همان نوري كه در اين قطعه،  ةدربار مشابه توصيفي كه در اينجا،
، در گزارشي ديگر، پس از »ها يكسره بزرگتر بود و جملگي درگاه را گرفتهاز آسمان«كه » ماه«و رخساري چون است شده 

چهار يك «و  برشده» ناگاه از سوي شهر«كند كه ا شدن پياپي نور حق، روزبهان به نوري اشاره مياشاره به پنهان و پيد
تا بدان نگريستم دانستم كه نور مصطفي «نگرد: رسد و روزبهان در آن مينور به روزبهان مي» آسمان و زمين را گرفته بود.
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پيشاپيش اين نور، «گويدروزبهان آنگاه مي» ويش درنگرم.توانستم به خشكوهي چنان داشت كه نمي است و درخشِ آن نور،
گفت و چه تنومند و والامقام و باابهت بود. سپس حضرت آدم و موسي و همه پيامبران را  يكي از يارانم را ديدم كه اذان مي

-و نگاهبان و دورباش اينان به واقع مراقبان» داشتند. گفتند و به سوي درگاه پاس مي ديدم كه پيشاپيش نور مصطفي اذان مي

كنند. روزبهان در اينجا دوباره از اند كه او را همچون پادشاهي، تا رسيدن به مقام وي، مشايعت ميزنندگان حضرت رسول
كفاحا «رسيد، شنودم كه خداوند پاكيزه فرمود: » مقام محمود«آنگاه كه محمد به «نويسد: گويد و ميسخن مي» مقام محمود«

با اين به يگانگي خود و نابودي هرچه غير از عزتش بود اشاره كرد. پس از ساعتي ديدم كه مصطفي در » د!يا محمد احد اح
پراكندَ و گيسوانش پيداستند. حق تعالي به صفت خويش آشكار شد و با اش ميخانه درگاه نشسته و گلي سرخِ زيبا از چهره

  )20(ك: » نام، مرا خواند و فرمود: روزبهان.
روزبهان  كه است بهيمشبه اين و است كرده توصيف عروسان و زيبارويان همچو را رسول حضرت ،روزبهان، عهقط اين در

عروس «، »107عروس خاموشان قدر: «هماره بدان نظر دارد؛ همچنانكه وي محمد (ص) را در ديگرجاها، با تعابيري چون 
روزبهان ديگراني  ) برخوانده است.59: 1383زبهان، (رو» عروس سراي وحدت«)، 315: 1389(روزبهان، » پرده شرم قدم

-هاي قدسي، در يكي ديگر از پارهكند. در پيوند با همين صور و خيالچون خود و فرشتگان را نيز بدين اوصاف متصف مي

بزرگ شيوخي «گويد. پس از آن، شنود كه از فراآمدن قدسيان مياي را مي، روزبهان صداي ندادهنده»كشف الاسرار«هاي 
ي و معروف و ابويزيد بسطامي و ذوالنون مصري و سرورانمان ابوعبداالله بن خفيف و ابوالحسن بن هند و همچون جنيد و رويم و سرّ

بودند. يكي از بزرگان رقصيدند و به وجد آمده هاي مرقعّ يافتم كه ميها، همه صحابه را در جامهديگر پيران صوفي را ديدم. پس از آن
اش همچون گل سرخ و گيسوانش برخاسته بود و چهره نواخت. آنگاه همه گرد نبي فرا هم شدند. او از گوري ميپوش دفمرقع

  .)45(ك: » سان همه پيامبران را ديدم: اولينشان آدم و آخرينشان محمداز اينهمچون مشكي تيزبو بود و بر تن مرقعه داشت. هم
هاي خيالي ديگر آثار روزبهان، در شعر د كه همچون بسياري از صورتاننيز از اين جهت جالب هاي خيالي،اين صورت

مدار برخي صوفيان فارس دار سنت عرفاني عشقعرفاني شاعراني چون حافظ هم نمود دارند؛ حافظي كه در هر روي، وام
  باشد.   نيز مي

  د:آيهايي ديگر هم به وصف ميتنها و ويژه بودن حضرت رسول بر درگاه الهي، به شكل
ها ها عالم را فروكوبيد و جهان ازآن كوبشاز او آشكاره گشت و آن تابش آنگاه مرا گرفت و در برابر خويش بداشت. تابشي«

پيامبران و صديقان و فرشتگان مقرب را شيدا و  ةچنان گشت كه اكوان و آفريدگاندر برِ عزت و ظهورِ عظمت او نابود شد. سپس هم
ند يافتم. او نيز بر ايشان پيدا و آنگاه بجز ازمحمد (ص)، از همه نهان شد. او با حسن و جمالي كه داشت برانگيخته، بر درگاه خداو

نگريست و با او سخن مي گفت و در آن مقام كس با  داري در برِ پادشاه، بر دربِ دارالجلال ايستاده بود و خداوند را ميمانند پرده
  )42(ك: » اونبود.

گويد، در برِ خداوند وبر درگاه اوسخن مي»همه پيامبران و فرستادگان و اوليا«ز آنكه از ديدار اي ديگر، پس ادر پاره
اي مشابه، وي پس از ) در مكاشفه48همان: »(آنكه بيش از همه به خدا نزديك بود، حضرت محمد (ص) بود«افزايد  مي

  پردازد: تكريم چهار امام فقه اهل سنت، به تكريم حضرت و يارانش مي
هاي غيب، امامان بزرگوار را بر بساط نور ديدم كه حلقه زده بودند. شد. در آن حال به بياباندرهاي ملكوت به رويم گشوده«

ده بودند. سپس فراتر از شافعي و ابوحنيفه و مالك و احمد را ديدم كه جامه و دستارهايي سفيد داشتند و در روي من، شادان و مژده
  .)47(همان: » ن يارانش، برتر از همه آفريدگان يافتمايشان، محمد (ص) را ميا
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آيد و در شود كه خداوند، از بهر او از آسمان فرود مياي ديگر، مقام حضرت رسول از آنگونه بلند معرفي ميدر مكاشفه
  نمايد: ايستد و خويش را بدو ميبرِ او مي

ين، گويي از ميان گل سرخ نمايان شد. در ميان همه مكاشفاتم خداوند در آغاز شب از درون غيب و در ميانه شب از اعلي علي«
هيچ چيز نيكوتر از اين حال نيافتم. سپس در پايان شب، در التباس و جلال و جمال و در برابر محمد (ص) فرود آمد و فرمود: فقط 

  .)32(همان: » به خواست من، براي نزديك شدن به من و از بهر ديدار من هدايت شدند...
كه حضرت رسول (ص) در آنها، شخصيت اصلي و محوري است اما ظهور ايشان در صحنه مكاشفه، از  كاشفاتيم. 2

حضرت  براي اعلان ولايت روزبهان، افاضه بر او، همراهي با او و چيزهايي از اين دست است. در يكي از اين مكاشفات،
). در گزارشي ديگر، 7خلافت ولايي اوست (همان:  نهد و اين نشاني بر سلطنت وخويش را بر سر روزبهان مي» دستار«

 شود:مطرح مي »خوراك معنوي«مفهوم 

و در عالم غيب، عالمي نوراني از پرتوي تابان ديدم و حق سبحانه را به جامه جلال و جمال و رخشندگي ديدم و او مرا از درياي «
. چون در هواي قدم گشتم، بر در عزتّ ايستادم و آنجا همه دوستي نوشانيد و به مقام انس مشرفّ كرد و عالم قدس را نشانم داد

زبور به دستش بود و محمد ، انجيل به دستش بود و داوود ،پيامبران را حاضر ديدم. موسي را ديدم كه تورات به دست داشت و عيسي
قرآن را و آدم اسماءالحسني و اسم و قرآن به دستش بود. پس موسي مرا تورات خورانيد و عيسي انجيل را و داوود زبور را و محمد 

  (همان)» هاي خاص پروردگاري كه حق پيامبران و اوليائش را بدان ويژه كرده است، دانستم.اعظم را؛ تا دانستم آنچه از دانش
از «شود. در يكي از اين مكاشفات وي آورده: نيز ديده مي» الاسراركشف«در دگرجاهاي » هاي معنويخورش«اشاره به 

» و [يعني محمد (ص)] رطب خوردم و او در دهانم رطب گذاشت و گفت به دستوري خداي و بركت او، بخور.دست ا
   .(همان)» مكدآن را به مكيدني بلند مي«بخشد و روزبهان را به او مي» زبان خويش«شبي نيز حضرت 

گويد اين سيبي كه خضر بدو مي كند؛ها، وي به خوردن سيبي از دست خضر اشاره ميدر يكي از زيباترين اين گزارش
  )5است (همان: » قدر«

  بوسد: جهان روزبهان، حضرت محمد (ص) روزبهان را مي ةدر گزارشي ديگر، مناسب با حال و هواي عاشقان
پس چون آرام گرفتم، به خاطرم درگذشت كه محمد (ص) كجاست و پيمبران و فرستادگان كجايند؟ حق جلّ جلاله خطابم كرد «

مستي از انوار قدم، بدر شدند و همه به برِ خداي تعالي آمدند و ن در انوار قدم فاني شدند. پس پيمبران را ديدم كه چون سيهكه ايشا
ايشان، پيامبر ما بود و آنگه آدم، آنگه نوح، آنگه ابراهيم، آنگه موسي، آنگه عيسي، آنگه ديگر پيمبران. ... ايشان حلقه  ةآيند نخست در

حلقه، ابوبكر و عمر و عثمان و علي (رضع) بودند و خداوند بر سر مصطفي (ص) نثار بكرد و آنگاه بر سر پيامبران  زدند و در وسط
اسرافيل بود كه چون  و ميكائيل و جبرئيل آهنگشانشدند و پيششد كه از بطن غيب بدر مينثار كرد. و لشكرهايي از فرشتگان ديده مي

 مرواريد بكرد و پيمبران و حق تعالي بر من نثارِ گل سرخ و آنگاه بود. زنان گيسوان چون افكنده تركان بودند و ايشان را گيسواني

فرشتگان و خلفاي چهارگانه نيز چنين كردند. و مصطفي با من سخن كرد و رخسارم را بوسيد و آدم و نوح و ابراهيم و موسي و 
  .)10مان: (ه» عيسي هم چنين كردند و خلفاي چهارگانه نيز چنين كردند.

هاي خيالي تكرار شونده در ترين صورتورزيدن نيز از جذابهمانگونه كه در اين گزارش مشاهده شد، بوسيدن و عشق
آثار روزبهان بقلي است. در گزارشي ديگر، وي پس از وصف تجلي خدا و شنود كلامِ او و عروج خويش، حضرت محمد 

  بوسد: بيند و او روزبهان را ميرا مي
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اي از مرواريد از عين ه حضرت محمد را بر باب درگاه خاص كه ميدان ازل بود يافتم. وي همچون مرواريد سپيد در جامهآنگا«
ام را بوسيدند. آدم به من بسيار مهربان بود؛ اي از مرواريد يافتم. هر دو مرا در آغوش كشيدند و چهرهالحضره آمد. نيز آدم را در جامه

تركان ديدم كه همچون گل  ةسپس ابراهيم و موسي و عيسي را ديدم. نزديك درگاه شدم. جبرييل را با چهرهمچون پدر به فرزندش. 
درگاه بود. به وي نزديك شدم و خداوند را به نيكوترين حالتي كه تا آن زمان ديده بودم يافتم. او بارها بر  ةسرخ بود. اسرافيل در ميان

 ). 49 (همان:» من آشكار شد و هر بار با صفاتي

هايي گسسته از تصاوير و صحنه وي، مكاشفات ديگر همچون كه اي در گزارش مفصلي ديگر، در ضمن توصيف مكاشفه
  است: شود، آوردههاي تصويري ديده ميها و گسستپيوند يافته و در آن، در ضمن حفظ پيوند اجزاء، پرش

نگريستند. آنگاه ا به مغرب بديدم كه در جلال او ميتا چشم گشودم همه بزرگان صوفي را از دورتر نقاط تركستان ت«
محمد (ص) را با ديگر پيغامبران ديدم كه به جلال او خيره بودند. سپس جبريل و تمام كروبيان را مشغول مشاهده قدس 

رد. كه من ميان صوفيان همچون مستي شيدا روي سوي او داشتم. پس به من نزديك شد و به رقصم آويافتم. ... در حالي
خود نيز با من به حالت در آمد. از ميان آن همه مرا ويژه كرد. هنگامي كه شيريني گستاخي را چشيدم، ناگاه فرياد ملكوتيان 

  گويد: شود و ميدر اينجا ناگهان صحنه عوض مي .)25(همان: » و بانگ صمدانيان و نعره ربانيان بر من چيره شد
اي گشتم كه در راه، محمد (ص) را ديدم. قدي همچون آدم داشت. جامه در صحراهاي غيب به دنبال پروردگار مي«

پراكنيد. در جست و جوي خداي سفيد بر تن و دستاري كتاني بر سر داشت. چهره خندانِ همچون گل سرخش صفات مي
م اما مقصد و بوديروي به سوي عالم قدم كرده بود. چون مرا ديد پيش آمد. گويي هر دو در آن صحرا بيگانه و غريب مي

  (همان). » مقصودمان يكي بود. با مهر فرمودند: من و تو هر دو غريبيم
بس كامل از ادبيات غني، زيبا و موجز عارفانه است كه در تصوير عوالم  تصويري تنهايياين صحنه انصاف را خود به

صحراها در جستجوي خداي، با يكدگر از آن «گويد: كوشد. روزبهان در ادامه ميباطني و آهنگ نهايي عرفاي اسلامي مي
كه  نواخت از آنسانداد و مينوشيديم. مرا طعام ميخورديم، مينشستيم، ميگذشتيم. هفتاد هزار سال در راه بوديم. گاه مي

 برابرِ ازل نزديك بشديم و ديرزماني چشم بداشتيم اما او را ةقدم و پرد ةغريبي ديگر را. تا آنكه به پرد غريبي دلسوز،
نيز او را ديدم كه بر  من شد. آشكار (ص) محمد بر ناگاه به بوديم، مي خيره و غمين نديديم. آنگاه درحالي كه از نبودش

نگريستم و در آنچه با محمد (ص) كرد. زماني بگذشت و ميانشان سرهايي  كه من در خداي ميمحمد فرود آمد؛ در حالي
قلبم رسيد. هر دو به پيشوازم آمدند. خداوند منزه مرا گرفت و از غيب مرا  ها را درنيافتم. آنگاه چيزي بهگذشت كه آن

  (همان) سخن آخر اين گزارش، فناي در انوار عزّ الهي است. » نمود.و از خويش، بر من محبت مي چيزهايي نماياند
و در خواب ديدم كه گويي «گويد: است، روزبهان ميالاسرار را برساختهاي ديگر، كه بلندترين گزارش كشفدر مكاشفه

ماند. و كعبه را در ميان آن نور ديدم و بر او ام و نوري در وسط مسجد است كه به نور دنيا نميدر حرم خداي تعالي
اي از نور خاص بود كه چون او نديده بودم. و پرتو آن نور همچون پرتو عرش بود و از زيبايي خانه و نور مسجد به  جامه

شود و آنچه را در خواب جهد و از براي وضو به آبدستخانه ميروزبهان در اينجا از خواب مي .)11 (همان:» شگفت آمدم
شود تا كه ناگاه، اين بار به بيداري و يا بس شادمان و در شأن آن خواب انديشناك مي آورد و از آن،به ياد مي است، ديده

  نمايد: و رخ مياي ديگر بر اشايد در حالتي ميان خواب و بيداري، مكاشفه
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آيند و در بين ايشان، رسول پراكنند و فرا هم ميدر مسجدالحرام، خلقي فراوان از ياران پيامبر (ص) ديدم كه انگار مي«
اي از اي است. و او از صحابه بلندتر بود و بر او جامهاي كافوري يا افشرهخداي را ديدم كه [در خوشبويي] گويي شمامه

اش تر صفتي. رخسارش چو خورشيد خندان و دو گونهبود و دو گيسوي افكنده داشت بر خوب پشم و بر سرش كلاهي
دهد. آنگاه گفت: تو تر از نور سرخ بود و او پذيرفتار من بود و در پس زمزم ايستاده بود گويي مرا از دور ندا ميخوب

  .(همان)» آنگه آرميدم بهترين امت مني. از گفت او به جوش آمدم و به گريستني زار، گريستم.
گردد. او هنوز در آبدستخانه است كه اين بار شود و روزبهان به حال عادي باز ميدر اينجا مكاشفه دوباره قطع مي

به سوي صدا برخاستم و وجد بر من چيره شد.آنگاه چنين ديدم كه گويي به مسجدالحرامم و «دهد: صدايي او را تكان مي
گشت و جبريل در پيش گويي در وجد است و نزديك به حجرالاسود، بر سوي چپ كعبه در ميپيغامبر (ص) را ديدم كه 

ستون، نزديك درب صفا ايستاده بود و ميكائيل نيز نزديك به جبريل و اسرافيل، نزديك آندو بود و گروهي از فرشتگان در 
كردم و به پيامبر روي گرداندم و او مرا به ميفروشي كه بادهبودند. پس به پيامبر نزديك شدم درحاليعرصه مسجد ايستاده

كه در وجد بود، گفت: اي روزبهان! و ميكائيل هم مرا به اسم خواند و اسم خويش ناميد و جبريل مرا ندا داد و در حالي
ائيل وجد اسرافيل نيز مرا به اسم خواند و ندا داد و گفت: اي روزبهان! پس جبريل به وجد آمد و اسرافيل به وجد شد و ميك

كرد و جملگي از جاي خويش به نزديك پيامبر (ص) آمدند و كعبه را ديدم كه گويي از جاي خويش به پيش ايشان آمد و 
  .(همان)» بودم.اي ساكن ميبا ايشان رقصيد و حق تعالي بر ايشان تجلي كرد و من در ميان ايشان، وجدكننده

شود و بر او كشفي نو رخ وجد از نو بر او چيره مي زديكي سحرگاه،شود تا كه در ندر اينجا دوباره مكاشفه قطع مي
كشد تا آنجا كه بيند كه در مسجدالحرام، از ميان مسجد به سويي ديگر، شن مينمايد. در اين مكاشفه، او مردي را مي مي

بيند. در آنجا مردي ديگر مي شود.گشايد و وي بدان در ميگردد. مرد، در را از براي روزبهان ميدري در زير شن آشكار مي
  گويد كه اينك دانستم كه مرد نخست اسماعيل (ع) و مرد دوم رضوان است و آنجا بهشت: روزبهان مي

شمار. و در آنجا محمد (ص) و آدم و چون درشدم، بهشت را ديدم و درختاني را كه در اوست و رودها و نورهايي بي«
شتگان را ديدم و در آنجا خلقي پرشمار از مومنان ديدم و عالمي ديدم كه از عظمت جمله پيغمبران و اولياء و شهيدان و فر

(همان). در اينجا دوباره و به » يابدكس هرگز آنها را نميشوند، هيچ ها و زمين در آن افكندهو گستردگي آن، اگر آسمان
لگي پيمبران و فرستادگان و اولياء را ديدم و [در آنجا] پيامبر (ص) و جم«گويد: شود و روزبهان ميناگاه صحنه عوض مي

هايي از زر و مرواريد درخشان ديدم و كه همه بر اشتراني سوار بودند و من بر سوي راست پيامبر سوار بودم و بر آنها جامه
 ةدربار). ادامه گزارش 12(همان: » ...شتافتند.گويي ايشان بر وصفي يكسان، در هوايي چون پاكي زر سرخ در دل آتش، مي

  رود؛ مطلبي كه پيوندي با موضوع گفتار حاضر ندارد. رسيدن به درگاه الهي است و آنچه بر روزبهان مي
كه حضور رسول اكرم در آنها ضمني است. اين مكاشفات اغلب، نمايانگر حالات و مقامات خاص  مكاشفاتي. 3

ديدار الهي، اغلب مشعر بر حضور متقدم حضرت رسول  اند؛ عروجي كه در نهايت، در كنارروزبهان در عروج به درگاه الهي
هايي از اين مكاشفات را در ضمن است. البته نمونه در درگاه الوهيت و بدين ترتيب، نشاني بر قرب خاص ايشان

 شود.هاي پيشين ديديم و در اينجا به برخي ديگر از آنها اشاره مي گزارش

 ر جمع پيامبران ديگر است:حضور رسول اكرم (ص) در اين مكاشفات، گاه د



  1391وم، تابستان س، شماره دومسال ، در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)فصلنامة  /86
  

و شبي به درگاه درشدم و حق را به نعت كبريا و شكوه ديدم و به درگاه، آدم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و پيامبرمان «
طف گرفتند. آنگاه خداوند بر من چيزهايي لرسيدم و ايشان بر من آرام مي» دنو«محمد (درود خداوند بر ايشان) را ديدم؛ پس به محل 

هاي ملك و ملكوت، از حسرت هاي غيب و پوشششنيدند، [هريك، به جايي:] در پردهاي ميكرد كه اگر همه عالميان از آن كلمه
  .)6(همان: .» مردند مي

  بيند كه به عزّ در درگاه الهي ساكنند: در گزارشي مشابه، وي پيامبر اكرم و ديگر رسولان را همچو پيراني موي سپيد كرده مي
بعد از آن، از چشمم نهان شد. با مهر مرا برگرفت و در برتر جاي بهشت به پروازم آورد. بهشت و ساكنان درگاه يعني فرشتگان «

را ديدم. نيز محمد (ص) را با همه پيغامبراني يافتم كه همچون پيران بودند و موي سر و رويشان از برف سفيدتر بود. پيراهن و 
هاي اعلي عليين بودند. هر يك در جايگاه خود درگاه و جمله، ساكناني عزيز و پراكنده در بيابان دستارهاي سفيد پوشيده بودند

  .)27(همان: » جبروت را پذيرا بود و به سوي آن پيش مي رفت.
شود كه در برابر بيند. پس از اين، حضرت رسول آشكار ميدر گزارشي بس زيبا، روزبهان جبريل و ديگر فرشتگان را مي

اه خداوندي قرار دارد و ميان او و خدا اسراري است كه روزبهان را نيز از آن، وجد و ولهي است تا آنجا كه به پيشگ
آفريدگان، به پيشگاه خداوند رفت وگويي خدا از بهر ما آشكار شد. و من  ةتر از همپيش محمد (ص)،«پردازد: خنياگري مي

كرد و من آواز سر دادم. خداوند با نزديك ستم عودي بودكه نغمه ميبودم. به دصحبتي مست ميدر ميان خلق همچون هم
  .)45(همان: » شدن به من، مرا از ميان آفريدگانش مقامي ويژه بخشود.

در گزارشي ديگرگون، وي در وصف جلال سوزان الهي، خويش و ديگر اوليا و پيمبران و حتي حضرت محمد (ص) را 
هاي وجه او به من رسيدن گرفت تا بدانجاي كه چون در اين انديشيدم، انوار تابش«د: كشمدهوش و گريزان به تصوير مي

شان از تيزي محمد، آدم، نوح، موسي و پيامبران بزرگوار را ديدم كه همه واسطه او بسوزم. آنگاهنزديك بود از اين كرد بي
اش را بر من خويش بداشت و جلال چهره گريختند. من نيز با آنان گريختم. پس خداي مرا با نيروي ازليتابش او مي

اي خردل اش گداختند و ... از دانهاي در برِ چهرهنماياند. و آفريدگان را از عرش تا فرش بديدم كه گويي چون پروانه
  .)34(همان: » مرا خطاب داد.» ا وجهههالك الّ ءشي كلُّ«تر بودند. پس خداوند بدين آيت: كوچك

زمينه ذهن خويش ايشان را اشفات، حضرت رسول، نمودي آشكار ندارد؛ اما روزبهان در پسدر برخي ديگر از مك. 4
سنجد. به عبارت ديگر، روزبهان نه در فراياد دارد و حالات و مقامات خويش را با ايشان و حالات و مقامات ايشان مي

كند. حضور حضرت محمد (ص) را درك مي مكاشفه خويش،» تعبير و گزارشِ«و آنگاه در » دريافت«كشفي، كه در »ِ ديدار«
وي حاضر » شخصيت«حضرت رسول، » شخصِ«شناسي اين دست مكاشفات شايد بتوان گفت كه در آنها، اگرنه در معرفت
 شود:برداري ميايشان مكاشفه و پرده» شخصيت«است و از 

اي كه پس از مشاهده كبري، ه گونهپاسي از شب گذشته بود كه ديدم خداي از عرش و فرش به پيشوازم آمده است؛ ب«
گر شده بود. چون از اين گونه ديدمش، احوالي همچون بر حضرت آدم در بهشت و حضرت محمد در سدره المنتهي جلوه

خويش را به كمال از آن دريافتم. سپس نهان و  ةثير پرتو چهر او بر من گذشت و از من نرفت تا اينكه بهرأهايي از تآذرخش
  .)20(همان: » حسن و جمال و جلال پديدار شد؛ چنانكه قرار از من ببردپس در كمال 
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با  جهت اي ديگر نيز، همسنجد. در مكاشفهيت آدم و محمد (ص) ميؤيت خويش را با رؤپس وي در اين گزارش، ر
پرسد و ) ميهايي كه در آنها، از ديدار با التباسِ حضرت رسول (صها و گزارهسو با گزارشگزارش پيشين و نيز هم

  پردازد: يت و ديدار رسول ميؤباب ر مل درأوي به ت گويد، مي
عالم ملكوت اوج گرفت. انوار كبرياي ذات وعظمت و جلال بر من آشكار شد  در دلم و نهان شد پس از چندي از نظرم«

 يلد و لم يولد و لم يكن له كفواقل هوا االله احد االله الصمد لم « اي:و سپس مرا خطاب كرد و گفت: آيا تو در سوره نخوانده
.. هان اين منم كه مرا به .اي؟اي؟ جايي، زماني، صورتي ديدهرا؟ آيا در هستي چيزي چون او ديده» ليس كمثله شيء«و » احد

بيند،  (كه در آن، آنچه مي نماو درك اين حالت متناقض تحذير اين با روزبهان. )33(ك:  »نگريو عزت و بقا مي جلال وصف
حضرت محمد را به ياد آوردم آن گاه كه نزديك  مقامات« افتد:مزمان، هم خداوند است و هم نيست) به ياد رسول خدا ميه

آورد كه خود حضرت رسول، به گاه به ياد مي (همان). روزبهان به الهام الهي،» شد، آيا چيزي به جز از قدس ديده بود؟
خداي كف خويش را بر «بود: (همان)؛ و فرموده» تر صورتي ديدماي را در خوبخد«بود: ،فرموده»در مقام التباس«، »اسراء«

(همان). با يادآوري اين » ام دريافتم و به علم بوده و آينده آگاه شدمبدانجا كه سردي انگشتانش را ميان دو سينه كتفم نهاد تا
هاست كه خداوند به پيمبران و ت الهي و از همانپذيرد كه آنچه ديده، از نواخگيرد و مياحاديث است كه روزبهان آرام مي

  (همان). » مقام توحيد و مقام التباس از لوازم عقائد اهل محبت و توحيد است«يابد كه است و درميخويش نمايانده ياوليا
 

در صورتي اغلب نامألوف و سخت زيبـا و   –حضور ندارد؛ اما خداوند  (ص) كه در آنها حضرت محمد مكاشفاتي -1
 كند:به نيابت از حضرت رسول حاضر است و سلطنت روحاني ايشان را اعلان و برملا مي-زدايانه اييآشن

پس بـه سـوي    ام.در يكي از مكاشفات خويش، بعد نيمه شبي، خود را چونان ديدم كه گويي در شيراز به خانقاه خويش«
ام... آنگاه از من نهان و دور شـد  تر از آن نديدهبمحراب نگريستم و خداي سبحان را ديدم كه تجلي كرد و به حالتي كه خو

گفـت.  وجد و حال بماندم. تا آنكه ساعتي گذشت و او را بر بام خانقاه رو بـه قبلـه ديـدم كـه اذان مـي      و من برجاي، بسيار
گريسـتند، بانـگ   و زمين از فرشتگان انباشته شد. آنان با شنيدن اذان پروردگـار   »اشهد ان محمدا رسول االله«شنودم كه گفت: 

يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما « زدند و از شكوه و عظمتش نتوانستند بدو نزديك شوند و در سرمّ اين آيه را ندا دادند:
  .)23(همان: » ».مرونؤي

ان ، بر محمد و ديگر پيـامبر »مسلمان«در گزارشي ديگر، خداوند به هنگام ابتدا كردن به خطبه، همچون مرسوم پادشاهانِ 
خـويش،   ةآنگاه خداي به ستايش آغازيد و بر محمـد (ص) و پيمبـرانش درود فرسـتاد و گفـت مـن بنـد      «فرستد: درود مي

روزبهان را به نيكبختي ازلي و ولايت و كرامت برگزيدم و او را آوند دانش و سرّ خويش نهادم كه بـر او، زآن پـس، احكـام    
دارم و هركـه او را  عالميان است. هركه او را دوست بدارد، مـنش دوسـت مـي   رود ... و او جانشين من در عالم و تفرقه نمي

» ام»فعـالّ لمـا يريـد   «دارم و مانعي بر قضاي من نيست و بازگرداندني بر حكم مـن نـي و مـن    دشمن بدارد، او را دشمن مي
  ).11(همان: 

خداوند نيـز گـاه از كرسـي خـويش فـرود      هايي از اين دست، گويي ما با اين پيام و گزاره عرفاني مواجهيم كه در صحنه
  برد. موضوعي كه براي نمونه، شايد يادآور اين بيت از حافظ:  اي از مراتب وجود، پرستش ميآمده، بر مرتبه

  آفرين بـر دل نـرم تـو كـه از بهـر ثـواب      
  

ــاز آمــده        ــود را بــه نم ــتة غمــزة خ   ايكش
  )320: 1386(حافظ،                                  
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  ا اين ابيات مولوي باشد:  و ي
  صـدر اخـــگان انـــيرگي خاصـــخ    صصــيرت آمد اين قـحيرت اندر ح

  پردازي استچند جان داري كه جان    است» بازي«جمله اينجا » هابيهشي«
  »س صيد گور كنـــر را برعكـــشي«    را گور كن» ديث منقلبـح«ن ـــ... اي

  )721رم: ، دفتر چها1379(مولوي،           
  

 گيرينتيجه. 4

روزبهان بقلي از نظر موضوع و كيفيت، اثري متمايز در ميان متون صوفيانه و عرفاني است. در اين متن، » الاسراركشف«
به تبيين آنها » التباس«شود كه خود روزبهان، از طريق مفهوم ميهاي خيالي عرفاني ديدهمتنوعي از مطالب و صورت ةدامن
هاي روزبهان در اين كتاب، حضرت محمد (ص) است. چهرة رسول خدا در هاي اصلي مكاشفهكي از شخصيتپردازد. يمي

روزبهان به شخصيت پيامبر را با خود » عشق«و » محبت«اي بس نوراني است كه پيش از هر چيز، نشان اين مكاشفات، چهره
سرمست درگاه الهي و عروس بارگاه اوست.  يند است. وخداو» حبيب«دارد. خود پيامبر نيز در اين كتاب، پيش از هر چيز 

، از آن گونه كه در عرفان ابن عربي »نقشي چون وساطت در خلقت«در اين مكاشفات، اگرچه شايد نتوان براي محمد (ص) 
ر ويژه و برت«و نيز » وساطت در فيض«، »نقش شفاعت در فيض«توان ايم، مشاهده كرد، اما ميو برخي مĤثر شيعي ديده

اي در ستايش و مدح ايشان را به گزارشي واضح و آشكار مشاهده كرد. اين متن، در يك كلام، به اعتباري، نامه» بودن
  است. كيدي بر جايگاه مركزي او در تصوف و عرفان اسلامي Ĥو ت حضرت محمد (ص)

  :ها يادداشت

ست و نيز براي جلوگيري از تكرار بي فايده، در وقت ارجاع الاسرار ادستنويس كشف از آنجا كه متن اساس در گفتار حاضر، نسخه .1
 كنيم. استفاده مي - »كشف الاسرار«مخفف  -» ك«، به جاي نقل نام نويسنده (يعني روزبهان)، از علامت اختصاري »كشف الاسرار«به 

  وضوع مقال خارج است. كشف الاسرار به انگليسي و فرانسوي نيز ترجمه شده؛ مطلبي كه پرداختن تفصيلي بدان از م .2
كنت نبيا و آدم «وش و صوفي متوسط الحالي چون غزالي، حتي با همين تفسير معمولي از حديث قابل توجه است كه متكلم صوفي .3

كرده است. وي مراد از تقدم حضرت رسول در آفرينش را نه تقدم حقيقي خارجي كه تقدم تقديري نيز مخالفت مي» بين الماء و الطين
خداوند در ازل پيش از آنكه آدم يا هر موجود ديگري را خلق كند، مقدر «گفته مراد از اين حديث آن است كه: انسته يعني ميد مي

  ). 494: 1390(جهانگيري، » فرموده بوده است كه محمد (ص) نبي باشد
  مقايسه شود با اين سخن سلطان ولد در ابتدانامه:  .4

  ـطفي آفتاب و شرعــش تاب مصـ    مصطفي چشمه است و شرعــش آب
  مصطفي جد و شرع چون نسل است     شرع فرع است و مصطفي اصل است

  )32: 1389(بهاء ولد، 
  )163- 182: 1389است. براي آگاهي اجمالي از اين مفهوم: (رك. فاموري، » كشف الاسرار«شناخت مفهوم التباس، كليدواژه معرفت .5
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